احمد آقالو هنرمند پيشکسوت تئاتر و راديو درگذشت، اظهارات چند تن از هنرمندان در باره آقالو، ايسنا
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احمد آقالو پيشکسوت تئاتر و نمايش‌های راديويی کشور درگذشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، احمد آقالو هنرمند تئاتر، راديو و تلويزيون؛ دقايقی پيش در سن ۵۹ سالگی بر اثر بيماری سرطان در منزل خود در گذشت. 

آقالو متولد ۱۳۲۸ قزوين، فارغ‌التحصيل تئاتر از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران بود. 

وی فعاليت هنری خود را پس از گذراندن يک دوره بازيگری در هنرستان آزاد هنرپيشگی دانشکده هنرهای دراماتيک آغاز کرد. 

بازی در فيلم «دادشاه» به کارگردانی حبيب کاوش، نخستين تجربه سينمايی اين بود. 

از ديگر فعاليت‌های آقالو می‌توان به دوبلاژ، راديو، بازی در تئاتر و مجموعه‌های مختلف تلويزيونی اشاره کرد. 

نمايش «پل» و «آنتيگونه»، از آخرين کارهای اين هنرمند فقيد در عرصه تئاتر بود. 

آخرين برنامه تلويزيونی اين هنرمند نيز، سريال «يک مشت پر عقاب» بود که بازی در آن به دليل بيماری وی، نيمه تمام ماند. 

«احمد آقالو» فردا در قطعه هنرمندان آرام می‌گيرد 

پيکر احمد آقالو بازيگر پيشکسوت تئاتر، راديو، تلويزيون و سينما فردا ـ ۵ آذر ماه ـ ۹ صبح از ميدان ارگ تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع می‌شود. 

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بازيگر شامگاه گذشته پس از مدت‌ها رنج بيماری سرطان لوزالمعده در منزل شخصی‌اش درگذشت.

[image: image3.jpg]



زنده‌ياد آقالو متولد ۱۳۲۸ در قزوين و کارشناس نمايش از دانشکده هنرهای زيبا بود. 

او پس از گذراندن يک دوره آموزشی بازيگری در هنرستان هنرهای دراماتيک کار خود را آغاز کرد. 

اين بازيگر پيشکسوت در عرصه تئاتر با هنرمندانی همچون علی رفيعی، حميد سمندريان، محمد رحمانيان، آتيلا پسيانی، مجيد جعفری و... همکاری کرده بود که حاصل آن اجرای نمايش‌هايی همچون «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» (حميد سمندريان)، «يادگار سال‌های شن» (علی رفيعی)، «شهادت‌خوانی قدمشاد مطرب» 

(محمد رحمانيان)، «مصاحبه»، «خروس» و «پل» (محمد رحمانيان)، «آئورا» (آتيلا پسيانی)، «تراژدی کسری» (مجيد جعفری) و ... است. 

احمد آقالو از سال ۵۷ تاکنون در راديو نيز فعاليت متمرکزی داشت که می‌توان از نمايش‌های «رمان»، 

«ميزبان صادق»، «جوان»، «پابرهنه در پارک»، «پرونده‌ی عجيب آقای پالهام»، «انتقام پيله‌ور»، «پوشاک پست مدرن» و «ستاره‌ی کن سولوقون» اشاره کرد. 

از آخرين نمايش‌هايی راديويی که اين هنرمند پيشکسوت کشورمان در آن ايفای نقش کرده است می‌توان«نمايش صف رندان» به کارگردانی ژاله علو، «ستاره خاک» به کارگردانی آشا محرابی و «خورشيد پنهان نمی‌ماند» به کارگردانی صد‌رالدين شجره نام برد. 

هم‌چنين از آخرين کارهای راديويی او ضبط مونولوگ «فيزيکدان‌ها» درنقش شاه‌ سليمان است که قرار است امروز از راديو پخش شود. 

احمد آقالو فعاليت سينمايی خود را با فيلم «دادشاه» به کارگردانی حبيب کاوش آغاز کرد و پس از آن در فيلم‌های «تمام وسوسه‌های زمين» (حميد سمندريان)، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «يک تکه نان» و «پاداش» به کارگردانی کمال تبريزی بازی کرد. 

او در سريال «سلطان و شبان» نيز نقش کاتب را به يادگار گذاشت. 

احمد آقالو در سال‌های اخير به خاطر وضعيت جسمانی نامساعد و بيماری، نمی‌توانست حضور زنده در تئاتر داشته باشد. 

او در اين سال‌ها در دو نمايش «آنتيگونه در نيويورک» به کارگردانی هما روستا و «مانيفست چو» به کارگردانی محمد رحمانيان حضور تصويری داشت که نمايش نخست بهار ۸۶ در تالار مولوی به صحنه رفت اما نمايش «مانيفست‌چو» هنوز اجرا نشده است و قرار است از ۲۴ آذرماه در تالار «چهارسو» به صحنه رود. 

او در فيلم «پاداش» به کارگردانی کمال تبريزی نيز به ايفای نقش پرداخته که اين فيلم هنوز اکران نشده است. 

بنابر شنيده‌ها فاطمه معتمد‌آريا، هما روستا، گلاب آدينه، فخرالدين صديق شريف، ميرطاهر مظلومی، احمد ايران‌دوست، آشا محرابی، فرهاد اصلانی، امير جوشقانی، فريدون محرابی، مجيد حمزه و هم‌چنين تعدادی از مديران سازمان ازجمله تقدس‌نژاد، مدير امور اداری و مالی سازمان و گيل آبادی مدير مرکز هنرهای نمايشی راديو از جمله کسانی بودند که در واپسين روزها و ساعت‌های عمر احمد آقالو برسر بالين وی حضور داشتند. 

شامگاه گذشته پس از درگذشت او نيز گلاب آدينه و امير جوشقانی بر بستر او حاضر شدند. 

به گزارش ايسنا، از جمله تله‌تئاترهايی که احمد آقالو درآنها ايفای نقش کرده است می‌توان «به بازپرس وارد می‌شود»، «همه پسران من»، «تله موش»، «پسران آفتاب» اشاره کرد و سريال‌های «سلطان و شبان» و «يک مشت پرعقاب» از جمله سريال‌هايی هستند که اين پيشکسوت عرصه تئاتر و راديو در آنها ايفای نقش داشته است. 

آخرين گفته‌های «احمد آقالو»: 
ما به‌عنوان بازيگر چيزی را از خودمان بازی نمی‌کنيم
شادروان احمد آقالو در آخرين و کوتاه‌ترين مصاحبه‌اش گفته است:« ما بايد بتوانيم رابطه خود را با مخاطب مسحکم‌تر کنيم. توجه به نمايش راديويی که هنری مردمی است بايد در راس حرکت سازمان صدا‌وسيما باشد.» 

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اين بازيگر نمايش صحنه و راديو کشورمان در گفت‌وگوی که با نشريه داخلی مرکز هنرهای نمايشی راديو داشته، همچنين اضافه کرده است: «راديو نمايش می‌تواند در شکل‌دادن به ادبيات، فرهنگ عامه، موسيقی و سنت‌های هنری جامعه تاثير بگذارد. » 

او با اين اعتقاد که «ما به‌عنوان بازيگر چيزی را از خودمان بازی نمی‌کنيم و براساس مجموعه‌ای از باورها اطلاعات و کنش‌ها و واکنش‌ها عمل می‌کنيم.» در پايان گفته است: «ما بايد جامعه خود را به‌طور دقيق زير ذره‌بين بگذاريم. بازتاب کار ما حتما روی جامعه تاثير خواهد گذاشت.» 
حميد سمندريان: 
«آقالو» به‌ تمام معنا هنرمند صديقی بود
حميد سمندريان در پی درگذشت احمد آقالو گفت: او به صفتی آراسته بود که کمتر پيدا می‌شود، اما احمد آقالو شاخص اين صفت بود. خودستا نبود. هرگز يک کلمه از خودش تعريف نمی‌کرد. 

اين کارگردان تئاتر که در نمايش «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» و فيلم «تمام وسوسه‌های زمين» با آقالو همکاری کرده بود به خبرنگار تئاتر ايسنا گفت: او به تمام معنا هنرمند صديقی بود، همان‌گونه که بازيگر بسيار خوبی بود، هميشه همراه و رفيق دوستانش بود. 

اگر می‌خواست از کسی تعريف کند، هرگز تظاهر نمی‌کرد بلکه تحسين را در اعمال و برخوردش می‌ديديم. 

فراهانی درپی در گذشت‌ «آقالو»: 
بازيگری تکرارنشدنی را از دست داديم
بهزاد فراهانی با اظهار تأسف از درگذشت «احمد آقالو»، اين بازيگر را هنرمندی بزرگ توصيف کرد که ويژگی‌های منحصربه‌فردی داشت. 

اين بازيگر سينما و تئاتر به خبرنگار تئاتر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: هنرمند بزرگی را از دست داديم، هنرمندی که ويژگی‌های فردی خاص خود را داشت و همچون پرويز فنی‌زاده،‌ مهين اسکويی و ... تکرارنشدنی است. 
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فراهانی ادامه داد: «احمد آقالو» صاف‌ترين هنرمند ما بود، هرگز پنهان‌کاری نمی‌کرد و از نظر اخلاق يکه بود، منش او رايج، مرسوم، دستمالی‌شده و از پيش تعيين‌شده نبود چراکه او سلوک ويژه خود را داشت هرگز دروغ نمی‌گفت و به هيچ‌کس باج نمی‌داد. 

فراهانی بزرگ‌ترين موضوع که «آقالو» را آزار می‌داد، مميزی دانست و گفت: کسانی که او را آزردند بايد غصه بخورند، چراکه هنرمند بزرگی را از دست داديم، بازيگری که درک بسيار بالايی از موقعيت‌شناسی و فضاشناسی در هنر را داشت. 

او در ادامه با تقدير از صبوری همسر آقالو اضافه کرد: اين زن نازنين که محقق بزرگ موسيقی فولکلور است، همراه با همسرش صبر و شکيبايی به خرج داد و در سکوت بيماری مهلک او را تحمل کرد. 
هما روستا: 
«آقالو» بی‌شکايت از دنيا رفت 

در پی درگذشت احمد آقالو، هما روستا گفت: او در درجه اول انسانی واقعی بود، همان انسانی که مولانا با چراغ به دنبال او می‌گشت. 

اين بازيگر و کارگردان تئاتر که با لحنی متاثر با خبرنگار تئاتر ايسنا گفت‌وگو می‌کرد ادامه داد: او بهترين دوست من بود. همه خوبی‌ها در او جمع بود. عارف بود، انسان و مهربان بود و برای همکارانش موجودی کاملا دوست‌داشتنی بود. 

روستا که آخرين‌بار در نمايش«آنتيگونه در نيويورک» با احمد آقالو همکاری کرده بود اضافه کرد: او انسان واقعی بود چيزی که اين روزها خيلی کمياب است. با بردباری کامل بيماری‌اش را تحمل می‌کرد و هرگز گلايه نمی‌کرد و بدون شکايت از دنيا رفت. 
ژاله علو: 
سابقه‌ی «احمد آقالو» در تئاتر، راديو، دوبله و سينما برجسته بود
ژاله علو گفت: اخلاق و منش خوب احمد آقالو بی‌نظير بود و هيچ‌گاه نمی‌توان آن را آن‌طور که بايد شناخت. 

اين هنرمند پيشکسوت راديو، دوبله و تلويزيون در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس راديو خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن ابراز تأسف زياد برای از دست دادن احمد آقالو گفت: اين موضوع آن‌قدر سخت بوده است که واقعا نمی‌توان از احساس خود درباره آن‌چيزی که از دست رفته و بی‌نظير بوده است صحبت کرد. 

وی ادامه داد: سابقه‌يی که آقالو در تئاتر، راديو، دوبله و سينما داشت و ارزش حضور او بسيار برجسته بود. 

علو در پايان تصريح کرد: آقالو فردی سلامت، نازنين و فوق‌العاده بود. 
ميکائيل شهرستانی از احمد آقالو نوشت 
« تحمل نبودنش از خود خبر هولناک‌تر است» 

در پی درگذشت احمد آقالو، ميکائيل شهرستانی بازيگر و کارگردان تئاتر و راديو در يادداشتی مراتب تاسف خود را از درگذشت اين هنرمند اعلام کرد. 

در اين يادداشت که دراختيار بخش تئاتر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته، شهرستانی نوشته است:« در مهرماه ۱۳۲۸ در قزوين به‌دنيا آمد و در شبانگاه سوم آذر ۱۳۸۷ در تهران از دنيا رفت... قصد ندارم بنالم که احمد چنين بود و چنان کرد زيرا آنها که از نزديک احمد را می‌شناخته‌اند می‌دانستند، و آنهايی که احمد را از دور به‌عنوان هنرپيشه‌ای توانمند و شيرين ديده بودند (مردمان می‌گويم) شناختی داشتند که به خودشان مربوط می‌شود... اما می‌توانم اين را بگويم که تحمل نبودنش از خود خبر هولناک‌تر است... هرچند منتظر بوديم، که احمد ماه‌ها بود با بيماری‌اش ستيز می‌کرد. واقعيت اين است که کم‌کم اطرافمان را خالی و خالی‌تر می‌بينيم. ماه ديگر پنجم دی سالگرد درام‌نويس بزرگمان رادی را به سوگ می‌نشينيم؛ و احمد را امروز به خاک می‌سپاريم. به خانه‌ای که بسيار حرمت برايش قائل بود. آخرين باری که او را ديدم کمتر از دوهفته پيش بود. در بستر، رنجور، نحيف، اما عاقل، بزرگ، ظريف و طناز. از تذکره‌الاوليا حکايتی نقل کرد برايم که قدما تا چه حد نکته بين بودند و مقيد و به خاک زنده و بارور تا چه ميزان اهميت قايل بودند و ... ما امروز از ياد برده‌ايم، می‌خواهيم که از ياد ببريم، و شايد راهی و گريزی است که زمانه را سپری کنيم آهسته و بی‌خطر. ولی اگر به پشت سرنگاه کنيم، از غباری که بر جا نهاده‌ايم و هنگامه‌ای که به پا کرده‌ايم چه طرفی خواهيم بست چگونه دريادها خواهيم ماند... 

احمد اين ماه‌های آخر که بيماری ضعيفش کرده بود، نازکتر شده بود و شفاف و صاف‌تر، هرچند هميشه صاف بود. اگر نقد می‌کرد همان بود که می‌گفت و اگر ستايش می‌کرد بيشتر از آن «منظور» ی نداشت ... گفتم تحمل جای خالی‌اش هولناک‌تر است... احمد سهمش گويا همين بود از هستی، اما دريغا و دردا که بيش از اين اگر می‌بود ثمره‌اش کم نبود. احمد از معدود انسان‌هايی بود که از دروغ گفتن بيزار بود که از اين بابت با نياکانش بسيار تعارض داشت. خصيصه‌ای که در او يافت نمی‌شد بدگويی و بددلی بود. بدکسی را نخواست هرگز... اما هميشه رنجور بود که «دانا» بود و دانايی هميشه تاوانی دارد. احمد با آنکه در روزگارانی زندگی می‌کرد که قدر و قيمت آدم‌ها به قيمت کارها و هنری که خرج می‌کنند و قدری که برايشان می‌پردازند (حالا در کجا و برای کی بماند) بستگی دارد، به جهان گونه‌ای می‌انديشيد که خود را در برابرش «ناچيز» می‌شمرد پس همه را دوست می‌داشت حتی با آنهايی که کمتر کار می‌کرد و کمتر سروکله می‌زد... 

احمد هنرمندی بود پويا که قصدشان «معلوم» بود و نادانسته به سمت و جهتی نمی‌رفت که نداند چرا رفته. بنده زر ‌و سيم نبود و چاکر قدرت. 

قانع بود و از هرکس به قدر شأن و شناختش متوقع بود. او عالم و هستی را چنان بزرگ و بی‌انتها می‌ديد که رنج‌هايش هم به هرشکل توجيه‌پذير بودند. احمد در ذات تنها بود. اين گونه آدم‌ها هميشه تنهايند و بانوی بزرگوارش علی‌الخصوص در اين‌ ماه‌ها وسال‌های آخر عمر همدم و همدلی بود که اين را چه خوب فهميد و دانست. 

احمد بيش بود و من از او کم می‌دانم... همان‌طور که شب پيش از پروازش نزدش رفتم و بر دستش بوسه زدم، هم‌چنان دلتنگش خواهم بود و خواهم ماند تا زنده‌ام... اين سياهه تنها بغضی بود که در تنهايی ترکيد.» 
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